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 مقاله

 نگري تدبر و آينده
 جواد محدثي

 
 نگري، نشانى خردمندي آينده

هـا بـا      در جهان پيچيده و روابط مختلـف انـسان        
، شـرط   »پيامـدها «بـا   » ها  عمل«ديگر و ارتباط     يك

 . استنگري و تدبير ، آيندهخردمندي
انسان خردمند، قبل از انجام هر كـاري، جوانـب و           

 سـپس تـصميم     ،سـنجد   عواقب آن را از هر جهت مي      
 اين كـار كـه نـشانۀ بـصيرت و           .كند  گرفته، اقدام مي  

نگري اسـت، در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي و              آينده
 . كارساز و مفيد است،رد و كلانهاي خُ تصميم

و بـه   نگر و مدبر، با طمأنينه و درنـگ           افراد آينده 
 ضررها  در تصميم و عمل، جلوي     ،زدگي   از شتاب  دور

 .گيرند  ميهاي بعدي را و پشيماني
هـيچ   1؛لا عقـلَ كالتّـدبير    «: فرمايد  مي) ع(امام علي 

 ».عقلي مانند تدبير نيست
 پيوند تـدبير و خردمنـدي را        ، به نحوي  اين كلام 

 .رساند مي
 تدبر، فراتر از عمل اسـت و شـامل سـخن            ميدان

 ديشى قبـل از سـخن،     ان. شود  گفتن و نظر دادن نيز مي     
 ـ    سازند  آثار توجه به خوبي و بدي و       از  لام،ه يا مخرّب ك

 در روايـات اسـلامي و ادبيـات،         ،هاي تدبر است    جلوه
هاي فراواني از تأكيد بر ايـن موضـوعِ حيـاتي             نمونه

 .شود ديده مي
بـه فرزنـدش امـام      ) ع(هاي امـام علـي      از توصيه 

 :اين است) ع(مجتبي
ــسرُّ « ــنِ التَّ ــاك ع ــلِانَه ــالقوَلِ و الفعِ ــو را از  2؛عِ ب ت
 ».كنم  و عمل نهي ميزدگي در سخن شتاب

 تأمل به گفتار، دم مزن بي

 نكو گو، اگر ديرگويي چه غم؟

 

 :در كلام ديگري از آن حضرت است 
اندازه  3؛قدَر ثُم اقطَع، و فَكِّر ثُم انطِق و تبَين ثُم اعمل          «

گاه سـخن بگـو،       آن ،بگير، سپس قطع كن، بينديش    
 ». سپس عمل كن،تحقيق كن

هـم  » تثُّبـت  « و »تأنّي«،  »تروي«،  به اين شيوه  
 قبـل از  ۀشود و نتيجۀ اين درنـگ و انديـش         گفته مي 

گونـه كـه     عمل و سخن، ايمني از لغـزش اسـت، آن         
 :حضرت فرموده است

ل در سـخن      4؛الترّوي في القَـولِ يـؤمنُ الزَّلَـل       « تأمـ
 ».سازد  از لغزش ايمن مي آن راگفتن،

 آثار و نتايج تدبر
هاي نـسنجيده، بـه       ها و عمل     حرف :ايمني از ندامت  . 1

 ـ از   ،شـود و تـدبر      پشيماني منتهـي مـي      ـ اي دامت ن ن
ي از  هـاي    بـه نمونـه    در اين زمينـه   . كند  جلوگيري مي 

 :شود آيات و روايات اشاره مي
  بـه تبـين و تحقيـق        فاسـقين   بـا  در سخن  قرآن

ص و             مي دعوت كند، تا مبادا در اثر اقدام بدون تفحـ
 لانه، پشيماني به بار آيد؛عمل عجوتحقيق و در پي 

اِن جاءكم فاسِقٌ بنِبَأٍ فتَبينوا اَن تُـصيبوا قومـاً بِجهالـةٍ            «

اگر فاسقي خبري بـراي      5؛فتَُصبِحوا علي ما فعَلتم نادمين    
 سـراغ   ،شما آورد، تحقيق كنيد، مبـادا از روي جهـل         

 ،چه كرديـد  قومي برويد و به آنان حمله كنيد و بر آن     
 ».پشيمان شويد



 ٢

 بـه منـابع      نبايد كه  بر اين  آيه هشداري است  اين  
خبري مشكوك و غير مطمئن چندان اعتماد كـرد و          

 مبناي  ها را ندانسته و تحقيق نكرده،      هاي آن   گزارش
  به بار   كه بعداً پشيماني   ، چرا قضاوت و عمل قرار داد    

 .آورد مي
 :فرمايد مي) ع(امام علي

تدبير پيش از    6؛دمالتدّبيرُ قبلَ العملِ، فانهّ يؤمنُِك النَّ     «
عمــل اســت، چراكــه آن، تــو را از پــشيماني ايمــن  

 ».دارد مي
 تـدبير و دورانديـشي و محاسـبۀ         : از لغزش  مصونيت. 2

شود انسان نلغزد، يا از  جوانب و عواقب كار، سبب مي  
) ع( امـام علـي    .ها و خطاهاي او كاسـته شـود         لغزش

 ـ شـتاب و عج    7؛العجـلُ يوجـب العثـار     «: فرمايـد   مي ه ل
  .»شود موجب لغزش مي

 :فرمايد در سخني ديگر مي
 8؛العجول مخطِئٌ و اِن ملِك و المتأنّي مصيب و اِن هلك   «

 خطاكـار اسـت و      ،عجول، هرچند به حكومت برسـد     
هرچند هلاك شود، به راه صواب      ) دورانديش(متأنّي  

 ».رود مي
 پوزش خواستن معمولاً در پـي       :ايمني از عذرخواهي  . 3

 حرف  كسي كه درست و سنجيده    .  خطاست لغزش و 
خـواهي نخواهـد      ، نيازي به معـذرت    بزند و عمل كند   

در روايات، بسيار توصيه شـده كـه انـسان از           . داشت
،  مجبـور بـه عـذرخواهي شـود        ،كاري كه بعـد از آن     

ــزد؛ ــي  بپرهي ــدبر قبل ــت و ت ــا دق ــي ب ــوي ، يعن  جل
 .را بگيردخواهي بعدي  پوزش

ر نيست كـه مـؤمن      سزاوا«: فرمود) ع(امام صادق 
چگونه خـود  :  راوي پرسيد  ».خود را ذليل و خوار كند     

وارد  ؛يدخل فيما يعتـذِر منِـه      «: سازد؟ فرمود   را خوار مي  
 9».كند خواهي مي شود كه در آن معذرت كاري مي

هـاي     در امـور معيـشتي و فعاليـت        :رشد و بالنـدگي   . 4
 ـ دون اقتصادي، بسياري از افراد، چون ب      دبير تأمل و ت

شوند، دچار زيان و ورشكـستگي         وارد عمل مي   ،لازم
تدبر و تدبير، سـبب رشـد و اصـلاح امـور     ، گردند  مي

محاسـبۀ دخـل و خـرج و موازنـۀ          . شود  معيشتي مي 
هاي تدبير  ها، يكي از جلوه درآمدها با مخارج و هزينه

 .نگري است و آينده
 :فرمايد مي) ع(امام علي

 و سـوء التـدبير يفنـي         المـال  حسنُ التدّبير ينمِي قليلَ   «

تدبير نيكو و شايسته، مال اندك را به رشد و           10؛كثيرَه
رساند و تـدبير نادرسـت، مـال زيـاد را فـاني           نمو مي 

 ».سازد مي
اي از  بــا ايــن حــساب، اســراف و تبــذير، نمونــه 

تـدبيري در مـصرف و هزينـه اسـت و قناعـت و                بي
گـري در امـور    ن   آينده ير و اي از تدب    جويي، جلوه   صرفه
 . معاش استمالي و

 تر كن چو دخلت نيست، خرج آهسته
 گويند ملّاحان سرودي كه مي

 اگر باران به كوهستان نبارد
 11رودي به سالي دجله گردد خشك

 آگاهي، سپس عمل
 شـناخت و    كـه آيد    از مجموع نكات يادشده برمي    

 ساز، هاي لازم در هر عملي، ضروري، ايمن اهيكسب آگ 
 چه در مسائل ؛تز خطا و مانع پشيماني اس    دارنده ا   نگه

 ، چـه در امـور  و اقتـصادي  هاي اداري     مالي و فعاليت  
 مدرسه و معلـم،   فرهنگي و آموزشي و انتخاب رشته،     

ياسي و نظامي در عرصۀ سياست      هاي س   چه در اقدام  



 ٣

 چه در گفـتن و نوشـتن و نقـل            و نبرد  يا و حكومت 
يك خبر يا پخش يك فـيلم يـا نـشر يـك مقالـه و           

 .كتاب
  فرصـتي بـراي ارزيـابي صـلاح و فـساد،           داشتن

، عملحلال و حرام و قانوني يا غيرقانوني بودن يك    
اگـر در روايـات     . دارد از عواقب ناپـسند آن بـاز مـي        
د و   مـشتبه وارد نـشوي     فراوان تأكيد شده كه در امور     

ن نكتـۀ يادشـده     كنيد، رهنمودي بـه همـي     » توقّف«
 .است

مـد و درخواسـت     آ) ص(مردي خدمت پيامبر خدا   
اگر توصيه كنم عمل    «: حضرت فرمود . نصيحت كرد 

بـار    پيامبر سـه  ! آري اي رسول خدا   :  گفت »كني؟  مي
جمله را تكرار كرد و از او قول گرفت كه به توصـيه             

 :گاه فرمود آن. عمل كند
»            ـكتَـه، فَـاِن يِر عاقببأمرٍ فتَدَب متماذِا ه فإنّي اُوصيك

تـو را سـفارش    12؛ فانتَـهِ عنـه    ن يك غيَـاً   رشداً فَامضهِِ و اِ   
كنم هرگاه تصميم بر كاري گرفتي سـرانجام آن           مي

 انجام بـده و اگـر       ،اگر رشد و درست بود    . را بينديش 
 ».خطا و گمراهي بود، از آن دست بردار

 هركه اول بنگرد پايان كار
13ر او نگردد شرمساراندر آخِ

 

تر و   شود، درستهر عملي كه با بصيرت و آگاهي انجام
اقدام بدون آگاهي، راه را دورتر و . خداپسندتر است

 .سازد تر مي هدف را دست نيافتني
كـسي كـه بـدون      «: فرموده است ) ع(امام صادق 

اي است كه در      چون رونده  كند، هم  بصيرت عمل مي  
تـر رود، از مقـصد    هرچـه سـريع   . سپرد  بيراهه راه مي  

 14».شود دورتر مي

راه « و گـام در  چراغ بصيرت ديـد ا بايد با آينده ر 
اين نيـز   . آلود  هاي مبهم و مه     د، نه در راه   نها» روشن
اميرالمـؤمنين فرمـوده    . نگري اسـت    اي از آينده    جلوه
 :است
  مؤمنان كـساني   15؛المؤمنونَ الذّينَ عرَفوا ما اَمامهم    «

چـه در پـيش روي آنـان     شناسـند آن    كه مـي   هستند
 ».است

گيـري از      بهـره  ورت،اين معرفت، بـا تـدبر، مـش       
 .آيد زدگي به دست مي تجارب و پرهيز از شتاب

 هركه در كارها شتاب كند
 خانۀ عقل را خراب كند
 گر نهال شتاب بنشاني

 16ندهد ميوه، جز پشيماني
* * * 
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